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  هاي اجتماعيطبيقي در سازهت - پژوهش تاريخي
 شناختي در ضمن يك مثال تاريخياي روشنكته

 محمدمسعود سعيدي1
  

  چكيده
هاي اجتماعي مفاهيم چندبعدي، انتزاعي و غالباً نويني هسـتند كـه بـراي بيـان     سازه

هـا  هاي زندگي انساني، بلكه براي سـنجش و مطالعـة علمـي آن   بسياري از واقعيت
اسناد و مدارك باقيمانـده از گذشـته،   اند. بررسي واقعيت اين مفاهيم در تدوين شده

سطح بودن افق هرمنوتيك بين عصر حاضر و عصر پژوهشگر تاريخ را با مسألة ناهم
هاي نوين كنوني، يا در عصـر صـدور سـند وجـود     كند. واژهصدور سند مواجه مي

اند. در اين كردهندارند و يا بر مفاهيم ديگري غير از مفاهيم نوين اجتماعي دلالت مي
شود كه پژوهشگر تاريخ براي مطالعـة تـاريخي در گونـه    ا، اين پرسش مطرح ميج

روشي و مرتبط با منطق يـا متـدولوژي    يپرسش ،مفاهيم چه بايد بكند؟ اين پرسش
كنـد تـا بـه روش    علم تاريخ و در قلمرو فلسفة علمِ تاريخ است. محقق تلاش مـي 

بررسـيِ متـدولوژيك و در   شناختي پيشنهاد كند. نتيجـة ايـن   منطقي پاسخي معرفت
سطح شـدن و برقـراري   واقع، يافتة تحقيق اين پيشنهاد است كه پژوهشگر براي هم

                                                                                              

 ،ايران ،انر، تهپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلاميپژوهشكده اسلام تمدني،  استاديار ١

m.saeedi@isca.ac.ir   
 10/10/1397تاريخ پذيرش:  ،10/07/1397:تاريخ دريافت

 Copyright © 2010, IHCS (Institute for Humanities and Cultural Studies). 

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 

4.0 International, which permits others to download this work, share it with others and Adapt the 

material for any purpose 
 



  1397 اييز و زمستانپ، مدوسال هشتم، شمارة  ،تحقيقات تاريخ اجتماعي   2

هايي را بپيمايد. نخسـت،  بايست گامهماهنگي تفسيري ميان خود و منابع تاريخ  مي
تعريفي نظري و تحليلي از سازة مورد نظر در راستاي اهداف پژوهش ارائـه كنـد و   

سـطح شـدن بـا منـابع تـاريخي      هايي در راستاي هـم به معرفّ سپس اين تعريف را
كنـد كـه   بازگرداند. گاه نتيجة اين روش چنان امكاني را  براي پژوهشگر فراهم مـي 

  تواند علاوه بر بررسي مقطعي سازه، آن را به نحو تطبيقي نيز مطالعه نمايد. مي
ف، بحـران  طبيقـي، معـرّ  ت - سـازة اجتمـاعي، پـژوهش تـاريخي     هاي كليدي:واژه

  مشروعيت، قاجار، پهلوي
   

  . مقدمه1
شود تا به كمك اسناد و مـدارك  افتد كه جستجوگر تاريخ مجبور ميامروزه، بسيار اتفاق مي

شناختي هاي جامعهتاريخي، پژوهشي را دربارة مفاهيم اجتماعي پيچيده و انتزاعي، و يا سازه
گرايـي،  مورخ بخواهد مفـاهيمي نظيـرِ ملـي   و سياسي تدارك ببيند. به عنوان مثال، چه بسا، 

روي، عدالت اجتماعي، سـازمان اجتمـاعي، آيـين    طلبي، ميانهكاري، اصلاحفرهنگ، محافظه
خواري، وابستگي، تراز سالاري، بحران اجتماعي يا سياسي، تورم، ركود، رانت(روحية) مردم

مـاعي، تـنش سياسـي،    بازرگاني، بازار انحصاري، روشنگري يـا روشـنفكري، نـاآرامي اجت   
ت  گرايي، توسعه يا پيشرفت، برابريهنجاري، احياگري، پوچمداري، بيقوم خواهي، حاكميـ

مليّ، تابعيت محليّ، اعتماد اجتماعي و بسياري مفاهيم ديگر را از لابـلاي اسـناد و مـدارك    
هـاي  تاريخي بيابد، و توصيف و تبييني دربارة واقعيت خارجي ايـن گونـه مفـاهيم در دوره   

تاريخي دور يا نزديك ارائه كند، مثلاً بداند كه آيا در دورة حكومـت شـاه عبـاس صـفوي     
خواهي در ميان مردم وجود داشته يا خير، و اگر وجود داشته است، چگونه و به چه برابري

ميزان و تحت تأثير چه عواملي بوده است؟ و يا اين كه آيا جناح سياسي راست و چپ و يا 
روي و تندروي در ميان رجـال سياسـي اواخـر دورة قاجـار     طلبي و ميانهلاحهاي اصپديده

  است؟ است يا خير و در صورت اول، به چه اشَكالي بروز كرده وجود داشته
هاي بالا در زبان و ادبيات و در نتيجه، در گزارشـات  هايي نظير واژهمسلم است كه واژه
جود ندارد، بلكه گاه مفهومِ مدلول و محتواي هاي تاريخي گذشته وو اسناد بسياري از دوره

ها بيشتر مربوط جانبة آنهايي نوظهور هستند كه تحقق همهها نيز پديدهكامل اين گونه واژه
اند، تـا  تحقق خارجي نداشته - كم به طور كاملدست - به دوران معاصر است و در گذشته 

هاي مراجعه كند و به كمك گزارش پژوهشگر به آساني به منابع و اسناد مكتوب و نوشتارها
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اظهار نظر نمايد. بنابراين، در ايـن   ها، بتواند دربارة آننظر مورد يهامستقيماً مرتبط با پديده

هـاي نـوين   شود كه محقق براي تحقيق تاريخي در مفاهيم و سازهجا اين پرسش مطرح مي
دهد، توانايي انساني اجازه مي اجتماعي چه روشي را بايد درپيش گيرد تا بتواند تا آن جا كه

المقـدور  ها نزديك شـده و شـناختي حتـي   طرفانه به واقعيت اين پديدهبه طور منطقي و بي
  ها فراهم آورد؟موثق از آن

است. ايـن گونـه مباحـث در     (methodological)شناختي پاسخ به اين پرسش روش
چنين، شناختي دارند. همعرفتشوند و ماهيتي فلسفي از نوع مقلمرو فلسفة علم بررسي مي

 ـپرسش حاضر چون توصيفي است و نه تبييني (بيان علتّ يك رخداد تاريخي)، نيـازي   ه ب
ضـيه) و  خواهيم پاسخي احتمالي به پرسش دهيم (فربيان فرضيه نداريم. در اين تحقيق نمي

اي عـه بعد به دنبال منابع تاريخيِ مـرتبط بـراي آزمـون آن پاسـخ بـرويم. ايـن مبحـث مطال       
ت كه شناسي است كه محقق به اين جهشناسي و معرفتاي مرتبط با تاريخ، جامعهرشتهميان

دنبـال پاسـخش رفـت و    شناسي تاريخي نيازمند آن شـد، بـه  طي پژوهشي در حوزة جامعه
  اي براي آن در متون مرتبط نيافت.پيشينه
  

  شناختي در چارچوب مفاهيم اجتماعي. پاسخي معرفت2
نظير مفاهيمي كه بيـان شـد،    - فرهنگي، سياسي و اقتصادي - اجتماعي )concepts(مفاهيم 

شوند. البته، غالباً ايـن گونـه   معمولاً در زبان و فرهنگ عمومي ظهور پيدا كرده و متداول مي
عمد و آگاهانه، براي يك منظور خاص مفاهيم علاوه براي معناي متعارف و متداول خود، به

بعـدي كـه بـه ايـن     گردند. به مفاهيم چنـد اي نيز برخوردار ميزودهعلمي، از يك معناي اف
كننـد،  هاي دقيق علمي تعريـف و تـدوين مـي   ها و سنجشترتيب، دانشمندان براي بررسي

هـاي اجتمـاعي اولاً   ). مفاهيم و سـازه 62- 61: 1377گويند (كرلينجرمي )construct(سازه 
باشند؛ ابعاد و اجـزاء ايـن گونـه    و غيرانضمامي ميپيچيده و چندبعدي هستند، ثانياً انتزاعي 

باشند. بالاخره، اين كـه اگـر چـه ممكـن     مفاهيم، غالباً عقلي و ذهني بوده و نامحسوس مي
هـاي تـاريخي   است كه تمام يا لااقل بخشي از محتواي اصلي اين مفاهيم در برخي از دوره

خي گذشته، يا اصلاوًجود ندارنـد، و  هاي تاريها، در بيشتر دورهموجود باشد، خود اين واژه
شدند. در اين صورت، مفهوم يا سازة اجتماعي كه بـراي  يا به مفهومي ديگر به كار برده مي

پژوهش در يك دورة تاريخي برگزيده شده، معمولاً بعد از دورة تاريخيِ مورد نظـر شـكل   
ون شده، و معناي كنوني گرفته، و يا معناي واژة مورد نظر بعد از دورة تاريخي مذكور دگرگ
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آن كه مورد كاوش علمي است، در آن دوره مورد توجه نبوده است.احتمالات بالا كه كم يا 
شود، پژوهش تاريخي در هاي جديد اجتماعي مطرح ميبيش در مورد بيشتر مفاهيم و سازه

 هاي اجتماعي را كه ممكن اسـت امـروزه بـراي مـورخ    ها و واقعيتمورد بسياري از پديده
  سازد. پس چه بايد كرد؟اجتماعي مهم باشند، دشوار مي

هـاي مـورد   دو نكته تقريباً روشن است؛ از طرفي، پژوهشگر تاريخ براي مطالعة پديـده 
اكنون بر هايي كه همتواند به سادگي، به دنبال واژههاي اجتماعي، نميدلالت مفاهيم و سازه

ها معمـولاً در اسـناد و مـدارك    بكاود؛ اين واژهاين مفاهيم دلالت دارند، اسناد و مدارك را 
اند.از طـرف ديگـر، محقـق    تاريخي يا وجود ندارند، و يا به معناي ديگري به كار برده شده

  الاذهـاني تاريخ لازم نيست كه اين مفاهيم را به امـور محسـوس و قابـل مشـاهده و بـين     

(intersubjective)هاي تجربيِ همگـاني  لاً در قالبها را كامبرگرداند، يعني لازم نيست آن
اي تبديل نمايد، هاي مشاهدهكرده و به گزاره (operational definition)تعريف عملياتي 

و بعد به دنبال گزارشات تاريخي از آن امورِ مشاهد و محسوس بگردد. ايـن كـار اگـر چـه     
رسـاند،  ممكن مـي  اختلاف تفسير بين محقق و گزارشگر متن يا نويسندة سند را به حداقلِ

هاي اجتماعي چنين كاري ممكن نيست، و لااقـل،  ولي تقريباً در تمام موارد مربوط به سازه
گردد، زيرا همان طور كه گفته شـد  باعث از بين رفتن بخش مهمي از محتواي مورد نظر مي

ها را بـه  آنتوان اين مفاهيم غالباً پيچيده، چندبعدي، انتزاعي و ذهني هستند و بنابراين، نمي
طور كامل، به امور تجربي و محسوس تعريف نمود. راه چاره راهـي بينـابين اسـت. بـراي     

كم سه گام ذيل را هاي اجتماعي، دستتطبيقي در مفاهيم پيچيده و سازه - پژوهش تاريخي
  بايد پيمود:

نكته  دهيم. در اين تعريف، چندنخست، تعريفي از سازة مورد نظر ارائه مي . گام اول:2. 1
بايد رعايت شود. اين تعريف بايد هم تعريف نظـريِ واژه در دانـش تخصصـي مربـوط را     
مورد توجه قرار دهد، هم اهداف پژوهش تاريخي و پرسش مورد نظر تحليلگر را فراموش 
نكند، و هم به سطح فهم و دانش گزارشگران و نويسندگان متون تاريخي كه قرار است منبع 

توانـد از تعريـف نظـري و    شته باشد. يعني اولاً چنين تعريفـي نمـي  تحقيق باشند، توجه دا
تخصصي واژه و مفهومِ مورد نظر دور شود و با آن بيگانه گردد، زيرا در غير ايـن صـورت،   
تحقيق در آن سازة اجتماعي نخواهد بود، ثانياً روشـن اسـت كـه بايـد پاسـخگوي هـدف       

ر لازم است اين را مد نظر داشـته باشـد كـه    پژوهش تاريخيِ مورد نظر باشد، ثالثاً پژوهشگ
هـا را  مناسب بازگرداند و آن معـرفّ  )indicators(هايي خواهد اين تعريف را به معرفّمي
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بنا بـر توضـيحي كـه     - بايستهايي ميدر متون تاريخي جستجو نمايد. مسلماً چنين معرفّ

وط باشند. حاصل رعايت هاي تاريخيِ مربدر سطح فهم و انديشة صاحبان متن - خواهد آمد
اين ملاحظات، در دشوارترين شرايط، تعريفي اسمي يا قراردادي از سـازة اجتمـاعي مـورد    

با مفهـوم   - اي كه به هدف پژوهش آسيب نرساندبه اندازه- نظر خواهد بود كه ممكن است
  . 1نظري و تخصصي آن تفاوت اندكي داشته باشد

 - تاگـر ممكـن اس ـ   - كنـيم تـا  بعد از ارائة يك تعريف مناسب، تلاش مي . گام دوم:2. 2
تـري تجزيـه كنـيم. هـدف از ايـن كـار فـراهم آوردن        ها و اجزاء سـاده تعريف را به مؤلفه

ها در يك مقطع يا دورة تاريخي، از تحقـّق مفهـوم و سـازة    هايي است كه حضور آنمعرفّ
هاي مناسب و گويا اگـر  فن، به دست آوردنِ معرّدهد. بنابرايمورد نظر در آن زمان خبر مي

ها بايد بدون تجزيه هم ممكن باشد، كافي خواهد بود. آن چه مهم است اين است كه معرفّ
ف، اي باشند كه پژوهشگر اطمينان پيدا كند كه فهم گزارشگر و نويسندة سند از معرّبه گونه

رار هايي را ملاك ق ـژوهشگر بايد معرفّبا فهم معاصر از آن تقريباً يكسان است. اصطلاحاً پ
ها، با گزارشگر و نويسـندة مـتن، بـه لحـاظ هرمنوتيـك      دهد كه مطمئن باشد در آن معرفّ

  افق است.هم
گـرِ  نهـا تحليل ت، بررسي و مقايسه: اگر دو گام بالا با دقت برداشته شود، نه . گام نهايي2. 3

 سازد، بلكه حتي در بسياري ازتوانا ميتاريخ را در بررسي وضعيت تاريخي سازة مورد نظر 
ها يا مقاطع مختلف تاريخي را به لحاظ وضـعيت  دهد كه دورهموارد به او اين امكان را مي

  آن سازة اجتماعي مقايسه نمايد (تاريخ تطبيقي). 
  
  كارگيري روش پيشنهادشدهاي براي به. نمونه3

گيـري  ود، نـه لزومـاً بـراي نتيجـه    ش ـنمونة ذيل بيشتر براي ممارست روش بالا تشريح مي
سياسـي اسـت.    - تطبيقي در يك سازة اجتماعي - اي از پژوهش تاريخيتاريخي. اين نمونه

خواهيم وضعيت مشروعيت حكومـت  كنيم در يك پژوهش در تاريخ سياسي ميفرض مي
 شاه قاجار، همزمان با آغاز جنبش مشروطه، وپادشاهي مظفرالدين - را در دو مقطع تاريخي

بررسـي و مقايسـه    - مرداد 28سلطنت محمدرضا پهلوي، همزمان با جنبش مليّ و كودتاي 
كنيم. قصد اصلي ما دقيقاً بررسي ميزان آمادگي جامعه بـراي گـذار دمكراتيـك در ايـن دو     

دانيم كه يكـي از مراحـل   مقطع است، و از پيش، با مراجعه به متخصصان دانش سياسي مي
گيـري  سالارانة جامعه، فروپاشـي نظـم اقتـدارگرا بعـد از شـكل     هاي ادارة مردمتحقق شيوه
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هـا بحـران مشـروعيت    دانيمكهيكي از اين بحرانهاي اجتماعي است، و همچنين ميبحران
خواهيم وضعيت بحران مشـروعيت (يـك سـازة    ). اكنون مي100- 94: 1387است (بشيريه 

ــاعي ــار،  - اجتم ــب از دو واژه) را در دورة قاج ــي مركّ ــبش    سياس ــين جن ــا اول ــارن ب مق
كرده، و آن را با وضعيت بحران مشروعيت در دورة پهلوي خواهي در ايران بررسي مشروطه

  دوم، مقارن با جنبش مليّ شدن صنعت نفت مقايسه كنيم:
همان طور كه گفته شد، نخست، مقصود خود را از بحـرانِ مشـروعيت    . گام اول:3. 1

كنيم. ممكن است به جهـت پيچيـده   در ضمن يك تعريف نظري و تخصصي روشن مي
بودنِ مفهوم به تدريج و به كمك متخصصان اجتماعي به چنـين تعريفـي دسـت يـابيم.     

ن را مشـروعيت  كنـد كـه امـروزه آ   بـه مفهـومي اشـاره مـي     قرارداد اجتماعيروسو در 
(legitimacy) قدرتمندترين فرد نيز براي دوام حاكميتش بـه قـدر   «گويد: نامند. ميمي

كافي نيرومند نيست، مگر اين كه قدرت [خود] را به حـقّ، و اطاعـت [از خـود] را بـه     
. مشروعيت به طور خلاصه، به عنوان ايـن  (Rousseau 1782: 3)» وظيفه تبديل نمايد
شود كه چرا مردم از كساني كه بر مسند قدرت هستند يا مـدعي  ته ميتبيين در نظر گرف

). بـه عبـارت ديگـر، در    63-56: 1377كننـد (راش  ها هستند، اطاعـت مـي  اقتدار بر آن
توانيم آنچه را كه حـق فرمـان   مناسبات نابرابر قدرت بين فرمانروايان و فرمانبرداران، مي

  كند، مشروعيت بناميم. فرمانبرداران را توجيه ميبردنِ دادنِ فرمانروايان و وظيفة فرمان
بخـشِ رژيـمِ موجـود    شود كه ايدئولوژي مشروعيتبحران مشروعيت هنگامي محقق مي

بازد و تحول در افكار عمومي يا لااقل در افكـار بخـش مهمـي از مـردم، موجـب      رنگ مي
)، 1975شود كه آن ايدئولوژي ديگر موجه و پذيرفتني به نظر نرسد. به قول هابرمـاس ( مي

كنـد.  يـك نظـام فكـري اسـت كـه از نظـام سياسـيِ موجـود پشـتيباني مـي           سازيمشروع
نبـرد كـه در   پوشاند تا كسي پـي اي از رمز و راز مينظام سياسي را در هاله هاسازيمشروع

ها كه نوعاً، از جهت نظري با يك نظام سازيدهد. مشروعهايي رخ ميپشت پرده چه اتفاق
). 206: 1374بخشـند (ريتـزر   شوند، به وضع موجود مشروعيت ميفكري ديگر تقويت مي

موفقيـت حكومـت در   كنـيم: عـدم   چنـين تعريـف مـي   بنابراين، بحران مشـروعيت را ايـن  
هايي از فرهنگ عمومي كـه  موفقيت حكومت در تمسك به مقوله سازي، يعني عدممشروع

  كنندة حكومت لازم هستند.براي ايجاد يك نظام فكريِ توجيه
م نوع ديگري از مشـروعيت را معرفـي    20هانتينگتون با استفاده از تجارب تاريخي سدة 

مرور زمان مشروعيت خود را رو بـه   هاي اقتدارگرا كه بهكند كه رژيمند. وي اظهار ميكمي
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شـوند تـا بـه كـارآيي و عملكـرد (اجـرايِ اقـدامات و        بينند، مجبور مـي كاهش و زوال مي

اگر  - كنندة انتظارات مردم) به عنوان يك اصل براي كسب مشروعيتهاي برآورده سياست
. (Huntington 1991: 50, 259)متوسـل شـوند    - صلي مشروعيتعنوان منبع اچه نه به 

ناميد،  )performance legitimacy(توان آن را مشروعيت اجرايي چنين مشروعيتي كه مي
هاي اقتدارگرا بازي كنـد. در ايـن صـورت، بحـران     ممكن است نقش مهمي در بقاي رژيم

توان مترادف با ناكارآمدي دانست و آن را به شرايطي اطـلاق كـرد   مشروعيت اجرايي را مي
كه حكومت در انجام آنچه عموم مردمِ جامعة مورد نظر، آن را جزء وظايف مهم حكومـت  

تواند امنيت جاني و مالي، و آسايش عمومي كند، مثلاً نميدانند، ناموفق عمل ميو دولت مي
هـا،  ساعد اقتصادي، تأمين اشتغال، تثبيت نسبي قيمترا تأمين كند، در فراهم كردن شرايط م

توزيع عادلانة ثروت و ايجاد رفاه مادي مردم موفق نيست، و يا در برخـورد بـا بيگانگـان و    
حفظ مرزهاي جغرافيايي و بلكه حفظ مرزهاي فرهنگـي و ارزشـيِ مـردمِ خـود، عملكـرد      

ز دولـت و حكومـت افـزوده    درستي ندارد، و در نتيجه روز بـه روز بـر نارضـايتي مـردم ا    
  شود.مي
بايست مشروعيت را بيشتر تحليل كنيم. مـاكس  سازي ميبه منظور معرفّ . گام دوم:3. 2

كند: از اقتدار، سه نمونة آرمانيِ مشروعيت را شناسايي مي شناس آلماني در بحثوبر، جامعه
ين و قانون الاهي، يـا  مثل د - هاهاي گذشته نوعاً حق حاكميت خود را بيشتر بر سنتّرژيم

هـا سـعي دارنـد    كردند (مشروعيت سنتي). در عصر نـوين، رژيـم  بنا مي - سلطنت موروثي
مشروعيت خود را بيشتر بر مبناي خواست مردم استوار سازند. خواست مردم ممكن اسـت  

هـاي برجسـته   از مجراي يك انقلاب و فداكاري نسبت به يـك رهبـر انقلابـي بـا ويژگـي     
زماتيك)، و يا از مجراي نهادهاي دمكراتيك و قوانين مصوب (مشـروعيت  (مشروعيت كاري

؛ كـوزر   602- 601: 1364قانوني) مبناي مشروعيت يك رژيم قـرار گيـرد (آرون    - عقلاني
). با توجه به اين كـه مـا درصـدد بررسـي بحـران      59- 58: 1377؛ راش  310-311: 1372

مـرداد)   28رضا پهلوي (تـا كودتـاي   شاه قاجار و محمد مشروعيت در حكومت مظفرالدين
قـانوني مصـداق نـدارد. وجـود      - باشيم، مشروعيت كاريزماتيك و مشـروعيت عقلانـي  مي

هاي شخصي كاريزماتيك در اين دو نفر، در مخيلة هيچ مورخي نگنجيده اسـت. بـه   ويژگي
بش علاوه، پر واضح است كه در دو دورة مورد بحث (قبل از امضاي مشروطه و قبل از جن

سالاري نيز خبري نيست تا از مشروعيت مردم اصول به تعهددمكراتيك م رژيم يكمليّ) از 
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ماند، بررسي مشروعيت سنتي و همچنـين  قانوني بحث كنيم. پس آن چه باقي مي - عقلاني
  مشروعيت اجرايي منقول از هانتينگتون است.

اي سنتي رابطـه  در عمل و واقعيت خارجي، مشروعيت به طور كلي، خصوصاً مشروعيت
ها تا در هويت اجتماعي مردم نفوذ نكـرده  وثيق با هويت اجتماعيِ مردم جامعه دارد. سنت

توانند مبناي مشروعيت قرار گيرند. هويت اجتمـاعي  باشند و بخشي از آن نشده باشند، نمي
گـران  كنـد، و حكومـت  مبنايي استوار براي مشروعيت يك رژيم سياسيِ پايدار فـراهم مـي  

مولاً مشروعيت خود را با تكيه بر يك يا چند عنصر از عناصر هويت اجتماعيِ مـردم در  مع
هـاي نـوين   گرايي در دولتكنند. از زماني كه ناسيوناليسم و مليّريزي ميسطحي كلان پايه

ها و رفتار سياسي، عمدتاً بعد از انقلاب فرانسـه  كنندة گرايشمليّ، به عنوانعامل اولية تعيين
هاي چهار)، تكية رژيمو: سي1371؛ كاتم  336- 323: 1381شاياني پيدا كرد (لوئيس اهميت 

گرايانة ايشـان  برداري از احساسات مليّسياسيبر هويت اجتماعي مردم در سطح مليّ و بهره
موفقيـت حكومـت در    در تعريف بحران مشروعيت گفتـيم عـدم  نيز اهميت بيشتري يافت.

كننـدة  فرهنگ عمومي كه بـراي ايجـاد يـك نظـام فكـريِ توجيـه      هايي از تمسك به مقوله
تـوانيم بـراي بررسـي بحـران مشـروعيت در دو مقطـع       حكومت لازم هستند. بنابراين، مي

 ها و عناصر هويت ايرانيان مراجعـه كـرده، و موفقيـت يـا عـدم     تاريخي مورد نظر،به مؤلفه
بنـا بـر گـزارش متـون      - هـا آنموفقيت حكومت قاجار و پهلوي را در تمسك و توسل به 

  كنيم.تعيين مي - تاريخي
داننـد:  محققان، هويت ايرانيان را پس از ورود اسلام داراي سه مؤلفة عمده و محوري مي

) مذهب و آيين تشيع كه عوامل متعددي زمينة گسترش آن را در ايران فـراهم كردنـد، و   1(
در احساس و انديشه از بقية دنياي اسـلام  اين آيين تا اندازة زيادي اين منطقة جغرافيايي را 

) زبان پارسي كه با سابقة طولاني مكتوبِ خود، همواره در مقابل تسـلط  2منزوي ساخت، (
) سـرزمين و سرگذشـت   3هاي ديگر در اين منطقه مقاومت كرده اسـت، و بـالاخره، (  زبان

اسـاطير و  مشترك كه يادآور تاريخِ شـكوه و عظمـت پادشـاهان هخامنشـي و ساسـاني، و      
- 16: 1389؛ آبراهاميان  48 - 24: 1381هاي قهرمانان و پهلوانان گذشته است (بنائي حماسه

). بنابراين، چگونگي عملكرد حكومت مظفرالدين شاه 14- 7: 1381؛ جعفريان  17،21-23
هـاي  توان به عنـوان معـرفّ  قاجار و پهلوي دوم در تقويت يا تضعيف سه عنصر بالا را مي

  گرايانه، در منابع تاريخي مورد كاوش قرار داد.  عيت سنتي و مشروعيت مليّبحران مشرو
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 كـه  شـرايطي (همچنين، با توجه به تعريفي كه از بحران مشروعيت اجرايـي ارائـه داديـم    

 داننـد، مـي  دولت و حكومت مهم وظايف جزء را آن مردم عموم چه آن انجام در حكومت
ز عملكـرد  اضايتي عمومي (يا بخش مهمي از مـردم)  )، معرفّ آن را ناركندمي عمل ناموفق

يـا   تر،گـزارش مورخـان از نارضـايتي گسـتردة مـردم،     دهيم؛ به بيان دقيقحكومت قرار مي
طـور  نظـران (بـه   هايي كه معمولاً و در نظر صـاحب گزارش ايشان از عملكردها و سياست

  اجرايي خواهد بود.  شروعيتشود، معرف بحران مذهني) موجب نارضايتي عمومي ميبين
هـاي  بررسي و مقايسة بحران مشروعيت سنتي و ناسيوناليستي: گزارش. گام نهايي، 3. 3

هاي اصلي هويت تاريخي حاكي از آن است كه قاجاريان تلاش كردند تا با تمسك به مؤلفه
ايرانيان، يعني مذهب شيعه و زبان پارسي و عظمت شاهنشاهي باستاني مشروعيت خـود را  

  .2اي مختصر، به اطلاعات تاريخي ذيل توجه كنيدتضمين نمايند. به عنوان نمونه
 ـ  ي امـر  شاهان قاجار در لواي مذهب پنهان شده، خود را حاميان شيعه، حافظان قـرآن، ول

خواندند، و سفرهاي زيارتي و تبليغي متعددي السلام ميمؤمنين و حاملان شمشير علي عليه
 امامـان را بازسـازي و   و بزرگان شيعه انجام دادنـد، حـرم برخـي از   هاي امامان به زيارتگاه

ه الانة مـا ستكميل نمودند، و مراكز ديني و مدارس علميه را مورد حمايت قرار داده، مراسم 
تـدريج شـيوة   علاوه، شاهان قاجـار بـه   كردند. به محرم را تشويق و مخارج آن را تأمين مي

اووس ط ـسنن باستاني شاهنشاهان باز گردنـد، بـر تخـت    زندگي ايلاتي را رها كردند تا به 
ايشـان از  ». كردنـد ميراث باشكوه شاهان باسـتان تقليـد مـي   «نشستند و به قول موريه از مي

 وخـواني را تشـويق نمـوده    ، نقّـالي و شـاهنامه  كردنداحساسات باستاني ايرانيان استفاده مي
ن، كامران، بهم - ان اثر فردوسي. نام قهرماناي كياني خواندندسلطنت را ادامة دودمان اسطوره

گذاشتند و نسب خود را به پارتيان باستان رساندند. شان ميرا بر پسران - اردشير و جهانگير
ري دورة بازي جشن گرفته، قصرهاي خود را با الهام از عناصـر معمـا  آيين نوروز را با آتش

ا طراحي كردند و آن را نمـاد  ريد كردند. نشان شير و خورشساساني و هخامنشي تزيين مي
خورشـيد،   خواندند. البته در نشان باستاني شـير و » تمايز بين خير و شر از دوران زردشت«

السلام را در دست شير قرار دادند. شـاهان قاجـار دسـتور    شمشير دو لبة حضرت علي عليه
ها هن بر ديوارة كوهاي عظيمي از ايشادادند كه به شيوة پادشاهان هخامنشي و ساساني تمثال

كارگرفتنـد و  به كنده شود. افزون بر اين، قاجارها مستوفيان ايراني را در سازمان اداري دربار
؛  48-43،46- 40: 1389زبان پارسي را زبان مراسلات اداري كشور قرار دادند (آبراهاميـان  

  ).26- 24: 1381بنائي 
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هاي قاجاريان براي كسـب  جوييمورخان حاكي از آن است كه در عمل، چاره اما گزارش
گويد كـه عالمـان   اي كوتاه، حامد الگار ميمشروعيت با شكست مواجه شد. به عنوان نمونه

رهبـران بـزرگ   دانسـتند و  شيعه در دورة قاجار حكومت رسمي و دولت را بـر حـق نمـي   
ز امام انديشة نيابت عامة عالمان [ادانستند. مذهبي شاهان را غاصبان حاكميت خداوندي مي

السلام] فقه شيعه را به نوعي تكامل رسانده و نقش مجتهد را در رهبـري امـت و   زمان عليه
). اين گزارش نشـان  50- 48، 24- 23: 1369حتي حكومت بر امت تثبيت نموده بود (الگار 

شاه نتوانستند به كمك مؤلفة مذهبي هويت دهد كه شاهان قاجار و من جمله، مظفرالدينمي
 - هـاي ايرانـي  وپـا كننـد. ايشـان از مؤلفـه    م ايران مشروعيتي براي خود دستاجتماعي مرد

باستانيِ هويت ايرانيان نيز براي تحصيل مشروعيت طرفي نبسـتند. بـه چنـد نمونـة بسـيار      
توانـد معـرفّ ايـن واقعيـت باشـد توجـه كنيـد؛        مختصر ديگر از گزارشات تاريخي كه مي
ك بروكراسي گسترده و متمركز داشتند، و نه يـك  مظفرالدين شاه و ديگر شاهان قاجار نه ي
)، بلكــه انفعــال و وادادگــي در برابــر 53- 49: 1388ارتــش دائمــي و نيرومنــد (آبراهاميــان 

)، 107- 87: 1370المللـي  هاي بيگانه و فساد زياد دربار (دفتر مطالعات سياسي و بينقدرت
د. ايـن خصوصـيات گويـاي ايـن     شاه و اكثر شاهان قاجار بوهاي بارز مظفرالديناز ويژگي

ها از افتخـارات گذشـتة ايـران باسـتان و شـكوه و عظمـت       ها فرسنگآنواقعيت است كه 
توانستند از اين طريق نيز مشروعيتي بـراي حكومـت   اند، و نميشاهنشاهان پيشين دور بوده
«... گويـد:  جمالِ واعظ، خطيب معروف جنبش مشـروطه مـي   خود كسب كنند. وقتي سيد

ايم ... به ما به صورت ملتّـي  هاي گذشته همه چيز داشتيم و اكنون همه را از دست دادهروز
ايم كه شد و امروزه تا بدان حد تنزلّ نمودهكردند ... شاه ما شاهنشاه ناميده ميبزرگ نگاه مي

: 1347(معاصر ...» ها است آن همسايگان شمالي و جنوبي معتقدند كه مملكت ما مستملكه
دهـد كـه گـر چـه نهـاد سـلطنت هنـوز از        كند و نشان مـي به همين نكته اشاره مي)، 223
اند از آن بـراي كسـب   هاي هويت ايراني و داراي ارزش است، شاهان قاجار نتوانستهمؤلفه

  مشروعيت خود بهره ببرند.
هـاي  ش) نيـز نتوانسـت بـه كمـك مؤلفـه      1332مرداد  28محمدرضا پهلوي (تا كودتاي 

ان (مذهب شيعه و زبان پارسي و عظمت شاهنشاهي باسـتاني) مشـروعيتي   هويت مردم اير
اي بسـيار  براي خود كسب كند. گزارش ذيل كه از چند متن تاريخي تلخيص شـده، نمونـه  

  ها است:ساده از چگونگي ارتباط او با اين مقوله
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طور مشخص غيرديني بود و غالباً بـا روحانيـت شـيعه اخـتلاف داشـت.       رژيم پهلوي به

نبـود.   همچنين، اين رژيم از سابقة پادشاهي جاافتـاده و مقبـولي در بـين مـردم برخـوردار     
اختيـار   م و إعمال زور، گام به گام، تمام قدرت را در 1921ش/  1299رضاخان با كودتاي 

رش گرفته بود و يك رژيم استبدادي را زير لواي ظاهري مشـروطه ايجـاد كـرده بـود. پس ـ    
آمد، گر چه، در ابتدا سعي كرد بـا اجـراي   حساب ميها به غربي رضا نيز كه منصوبِمحمد

رش بدانة پـد اقداماتي مردم را از بازنگشتن استبداد مطمئن كرده و خود را از حكمرانيِ مست
هايش را بر خـلاف قـانون اساسـي بـه تضـعيف      ناراضي نشان دهد، ولي خيلي زود تلاش

اثـر شـدن رژيـم    خت. ضعيف و بـي مجلس و بيشتر كردن سهم خود از قدرت معطوف سا
ش، تحت فشـار روسـيه و انگلـيس و در پـي آن دورة      1290م/  1911نوپاي مشروطه در 

جتمـاعي  تر از هويـت ا تسلط انگليس، احساسات ناسيوناليستي را در ايران به بعدي پررنگ
د تـا  مردم تبديل كرد. رضاشاه اگر چه با كمك نيروهاي خارجي به قدرت رسيد، تلاش كر

كمـال آتـاتورك در تركيـه خـود را يـك       از اين احساسات استفاده كند. او همانند مصطفي
هايي را در جهت تقويت ايران در برابر نيروهـاي خـارجي، سـامان    گرا نشان داد و گاممليّ

رداشت. دادن به اوضاع آشفتة مملكت بعد از جنگ جهاني اول و ايجاد احساس غرور مليّ ب
 وش، سـاخته   1299م/  1921از ايرانيـان كودتـاي رضـاخان را در   در عين حـال، بسـياري   

هاي دورة مشروطه كه از تر اين كه رضاشاه با دمكراتدانستند، و مهمها ميپرداختة انگليسي
درآمد  هاي واقعي آن زمان بودند، از در مخالفتنظر ايرانيانِ هوادارِ دگرگوني، ناسيوناليست

رضا نيز طي جنگ جهاني دوم و با تجـاوز مشـترك   مدو در نهايت سركوبشان ساخت. مح
 م/ 1946انگليس و شوروي، به تاج و تخت رسيده بود.در طـول جنـگ و تـا پايـان سـال      

هـاي وسـيعي از ايـران را يـا در اشـغال داشـتند و يـا        ش، نيروهاي خارجي بخـش  1325
ت متحده ريتانيا و ايالانمودند، و شاه جوان نيز فعالانه نسبت به بغيرمستقيم آن را كنترل مي

عنـوان   اي بـه طور گستردهرضا پهلوي به كرد. در نتيجه، محمدچاپلوسي و اظهار بندگي مي
توانسـت خـود را بـه عنـوان     شد، و بنابراين، نميهاي خارجي قلمداد ميآلت دست قدرت
ميـان  ؛ آبراها 315- 306: 1379گرايانه جلوه دهـد (گازيوروسـكي   هاي مليّسردمدار آرمان

  ).72، 46-43: 1368؛ كاتم  216-345، 128-203، 79-80: 1388
ييم كه به لحاظ مشروعيت گونه اظهار نظر نماتوانيم اين تا اين جا در مقام مقايسه، تنها مي

هاي هويت اجتمـاعيِ  برداري از مؤلفهسنتّي و مشروعيت ناسيوناليستي، هر دو رژيم در بهره
مليّت)، براي تحصيل مشروعيت ناموفق بودنـد. بـا توجـه بـه ايـن كـه       ايرانيان (و از جمله 
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كـردن در  ها است، قضـاوت  مشروعيت امري كاملاً انتزاعي و مرتبط با اذهان و روان انسان
بارة اينكه بحران مشروعيت سلطنت در جنبش مشروطه شديدتر بوده اسـت يـا در جنـبش    

غايـت دشـوار يـا    ع تاريخيِ موجود، كاري به شدن نفت، صرفاً بر مبناي اطلاعات مناب مليّ
تـوان  تـر اسـت و مـي   نشدني است. اما اين مقايسه در مورد مشروعيت اجرايي قدري آسان

  احتمالاتي را مرجح دانست.
هاي موجود در متون تاريخي مستقيم بررسي و مقايسة بحران مشروعيت اجرايي: گزارش

شـاه  ه و عميق در دورة سـلطنت مظفرالـدين  يا غيرمستقيم حاكي از وجود نارضايتي گسترد
هايي مختصر نقل شده است كه بيانگر نارضـايتي  است. در ذيل، از چند منبع تاريخي نمونه

عمومي يا عملكردهايي است كه اطمينان داريم براي مردم آن روزگار نيز نارضايتي عمومي 
 در پي داشته است.

مثـل از دسـت    - به امتيازات ديپلماتيكم  19هاي نظامي پادشاهان قاجار در سدة شكست
دادن گرجستان، ارمنستان و افغانستان در معاهـداتي مثـل گلسـتان، تركمانچـاي و قـرارداد      

منجر شد، امتيازات ديپلماتيك، امتيازات تجاري را به دنبال آورد، امتيازات تجـاري   - پاريس
بازارهاي شهري را تهديد  هاي نفوذ اقتصادي را هموار ساخت و نفوذ اقتصادي نيز بيشترراه

هاي اجتمـاعي شـديدي پديـد آمـد. واردات انبـوه محصـولات       نمود، و در نتيجه، آشفتگي
ويژه منسوجات، صنايع سنتي را تضعيف كرد. با خودداري دولـت از   اي خارجي بهكارخانه

 عـلاوه،  هاي حمايتي، نارضايتي و مخالفت توليد كنندگان بومي بيشتر شـد. بـه  وضع تعرفه
بازرگانان خارجي از امتيازاتي مانند تخفيف عوارض گمركي برخوردار بودند، لـذا نـه تنهـا    

تنهـا بـه بـازار فـروش     توليدكنندگان بومي بلكه بازرگانان ايراني نيز ناراضي بودند. ايران نه 
محصولات خارجي تبديل شده بود، بلكه نقش تهيه و تأمين مواد اولية ارزان و تغذية صنايع 

المللي، آن هـم  عهده گرفته بود. آثار مخرب توليد براي بازار بينتوسعة اروپا را نيز به  رو به
در شرايطي كه تعيين قيمت، نوع توليد و ساير خصوصيات در اختيار طرف خارجي بود، به 

ي آن كه احتكار توسط تجار و حكام وقت بر دامنـه  - هاي مكررزودي آشكار شد و قحطي
شاه از هقانان و شهرنشينان فقير ايران را مورد تهديد قرار داد. مظفرالدينزندگي د - افزودمي

تر، كسر روز كرد.از همه مهمهاي اقتصادي غير مردميِ سلف خود، پيروي ميهمان سياست
هاي شاه شروع رويش و بيشتر به خاطر زياده 1271م/  1892افزون بودجه بود كه از سال 

ها و واگذاري ساير امتيازها گذاري بعضي از درآمدي كه با وثيقههايشده بود. همچنين، قرضه
السلطنه) كـه  (لسان المورخينملككاست. شد، از استقلال مملكت مياز خارج دريافت مي



 13   ...هاي اجتماعيتطبيقي در سازه - پژوهش تاريخي

  
ــين جلــوس   نويســنده ــه ب ــايع روزان اي از همــان دوران مشــروطه اســت، گزارشــي از وق
ها و خـاطرات  يادداشت، و الوقايعمرآت  - خودشاه تا آغاز مشروطه را در دو اثر مظفرالدين
آورده است. اين نويسـنده طرفـدار جنـبش مشـروطه نبـوده و در       - خان سپهر عبدالحسين

سياست هم دخالتي نداشته، بلكه كتاب اول خود را رسماً به شاه تقديم كرده است. در عين 
شـفتگي و نـاتوانيِ   شده در اين دو اثر عمـق سـردرگمي و آ  حال، وقايع و حوادث گزارش

دولت را در برخورد با امور روزمرة حكومتي و شدت ظلمِ حاكمان و گسترش فساد در بين 
؛  10- 4: 1367؛ رزاقــي 104- 90، 77- 71، 67- 65: 1388فهمانــد (آبراهاميــان آنــان را مــي

  ).52- 48 :1384؛ كاتوزيان  26: 1362عيسوي 
ش)  1304م/  1925ت رسـيدن رضـاخان (  قدردهند كه با به اما مدارك تاريخي نشان مي

هاي دورة قاجاركه موجبـات نارضـايتي عمـومي را فـراهم     توجهي از ناكارآمديبخش قابل
  كند: كرده بود، تا حدودي اصلاح شد. توجه به چند نمونه اين واقعيت را روشن مي

 آورد ايـدئولوژيك وي، تـرين ره تواناسازيِ دولت شاخص اساسي عصر رضاشاه، و مهـم 
 بـه  - تأكيد بر نظم، انضباط و قدرت دولت بود. با ايجاد يك نظام مالياتي و گمركي پيشرفته

در وزارت ماليه، درآمدهاي دولت روند افزايشـي يافـت.    - كمك يك هيئت مالي امريكايي
پايان رسـاند و بـراي   گيري يازده وزارتخانة كامل به هاي حكومتش را با شكلرضاشاه سال

شد. البته، سلطة مطلق او بر نظـام سياسـي،   ها مشاهده ميوذ دولت در استاننخستين بار، نف
عمدتاً از طريق تبديل مجلس از يك مركز قدرت آريسـتوكراتيك بـه يـك مجلـس كـاملاً      

هـاي  شرطهمه، طي دورة حكومت او پيش  بردار صورت پذيرفت. با اينفرمايشي و فرمان
رفتـه پديـدار گشـت. اگـر روش     ارسـاز رفتـه  ساختاري لازم براي سازماندهي حكـومتي ك 

توان گفت كه در ريزي و اجراي اصلاحات ناديده گرفته شود، ميمستبدانة رضاشاه در طرح
خـود گرفـت: تعـداد     اين دوره، تجدد و نوگرايي در كشور تـا حـدي صـورت تحقـق بـه     

سـازي  افزايش نهـاد، شهرنشـيني و شهر  مؤسسات آموزشي غيرديني و آموزش عالي رو به 
هاي توسعه يافت، نظم و امنيت مستقر شد، ساختار قضايي جديد و دولتي جايگزين دادگاه

هـاي  آهن و وسايل ارتباطي بنا گـذارده شـد، كارخانـه   ها، راهسنتي و غيررسمي گرديد، راه
 - وقوع پيوست، و بنيان اجتمـاعي راه افتاد، در نظام پولي و بانكداري تحولاتي به صنعتي به 

ي ناسيوناليسم ايراني تحكيم و تقويت گرديد. در واقـع، يـك تـلاش نـه زيـاد مهـم       فرهنگ
توانسته بود مملكت را از وضع ايستا و ركود خود در آورد.از ديدگاه صرفاً اقتصـادي، و در  
مقايسه با فروپاشي و ركود دورة قاجار، حكومت پهلوي، يك دورة پيشرفت سريع اقتصادي 
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؛  15- 14: 1387؛ عظيمـي   179- 130: 1389(آبراهاميـان  و اجتماعي محسوب شده اسـت  
). البته، توسعه و پيشرفتي كه در دورة رضاشـاه آغـاز شـد، يـك     598- 591: 1362عيسوي 

م  1941ش/  1320. در هر صورت، پهلـوي دوم در سـال   3شودتوسعة وابسته محسوب مي
كارآمـد در آن   هاي لازم براي يـك حكومـت  وارث حكومتي شد كه قبلاً برخي از ساختار

هاي حكومـت پادشـاهان قاجـار كـه      با بسياري از ناكارآمديشده بود، لذا اساساًريزي پايه
تـوان  كرد، مواجه نبود.در مجمـوع، مـي  موجبات نارضايتي عمومي از حكومت را فراهم مي

هايي كه موجب چنين نتيجه گرفت كه بحران مشروعيت اجرايي، يعني عملكردها و سياست
شـدن نفـت    شود، در هر دو دورة جنبش مشروطه و مليّتي عمومي از حكومت مينارضاي

اي از توسعة وجود آورد، و دورهوجود داشته است، ولي ظاهراً با اصلاحاتي كه رضاشاه به 
هاي ناكارآمـد موجـود در دولـت قاجـار، پـيش از      وابسته را تحقق بخشيد، بخشي از جنبه

توان ايـن احتمـال را مـرجح دانسـت كـه      براين، در كل ميجنبش مليّ اصلاح شده بود. بنا
شـاه و جنـبش مشـروطه شـديدتر از آن در دورة     بحران مشروعيت در حكومت مظفرالدين

  پهلوي دوم و جنبش مليّ بوده است.
  
  گيري. نتيجه4

هاي اجتماعي كه محصول انديشمندان علوم مختلف اجتماعي اعم از امروزه، مفاهيم و سازه
شناسي، اقتصاد، تاريخ، روانشناسي و ... است، در مباحث علمي و براي بيان واقعيات جامعه

توجهي پيدا كرده است. انجام پژوهش تـاريخي در ايـن مفـاهيم و    جوامع انساني رواج قابل
كند كه پژوهشگر تاريخ با علـوم  شود، و ايجاب مياي محسوب ميرشتهها فعاليتي بينسازه

ها را عالمانه بشناسـد، و بتوانـد   يي داشته باشد، و اين مفاهيم و سازهمختلف اجتماعي آشنا
بايسـت نخسـت، تعريفـي    سازة مورد نظر خود را به طور كامل و دقيق تحليل كنـد. او مـي  

اش است ارئه كند، به طوري كه هم از مفهوم اصلي تخصصي از مفهومي كه موضوع تحقيق
م بتواند تعريف را به امـوري برگردانـد كـه    دور نشود و هم هدف پژوهش تأمين گردد و ه

براي نويسندگان متوني كه منبع او خواهند بود، قابل فهـم متقابـل باشـد. در ايـن صـورت،      
تواند گزارشي به قدر امكان مقرون بـه واقـع از سـازة    پژوهشگر تاريخ علاوه بر اين كه مي

ضـوع ايـن توانـايي را نيـز     مورد نظر ارائه نمايد، همچنين معمولاً به علت تحليل دقيـق مو 
  هاي مختلف تاريخي مقايسه كند.يابد كه واقعيت مورد نظر را در مقاطع يا دورهمي
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